
 
 
 
 
 

 بررسی مفهوم انتظار در فرایند خلق اثر نمایشی
 1حمید تلخابی
 2سیدرضی موسوی گیلانی

 دهیچک
هنای آیند و نگنرشترین مفاهیم در روزگنار امنروز بنه شنمار منیممفهوم انتظار و در رأ  آن انتظار منجی از مه

ِ  فنراق امنر غائنب، مختلفی پیرامون آن مطرح می که مفهوم انتظار را ناشی از رنن شود. این نوشتار با نگرشی 
کننه  کننند، در صنندد پاسننخهمنراه بننا شننوق حضننور و عشننق بننه وصننال تعرینن  مننی گننویی بننه ایننن پرسننش اسننت 

کتابخاننهتوان مفهوم چگونه می کنرد  هندف از اینن تحقینق بنا روش   _ای انتظنار را در ارنر نمایشنی بازنمنایی 
اسنادی، شناخت و بازشناسی مفهوم انتظار در فرایند خلق ارر نمایشی است تا نسبت مینان انتظنار فعنال 

کنه مفمنتظر روشن شود. نتایِ اینن تحقینق نشنان منی در سیر نزولی و صعودی انسان با امر غائب هنوم دهند 
کنه در فنراق  امنر غاینب، رننِ  فنرددهد. رخ میعشق به وصال  انتظار در تلاقی رنِ فراق و منتظنر، بنه میزاننی 

شنود و گیرد، به همان میزان شوق و عشق به وصال آن بیشتر منیهای بحرانی قرار میکشد و در موقعیتمی
 شود.به تب  انتظار نیز شدیدتر می

کلیدی  واژگان 
 ب، رنِ فراق، عشق به وصال، ارر نمایشی.انتظار، امر غای

                                                   
  50/44/03 تاریخ پذیرش  53/45/03 تاریخ دریافت 

 .(talkhabi64@yahoo.com) قم )نویسنده مسئول( دانشجوی دکتری ح مت هنر دانشگاه ادیان و مذاهب. 1
 (.s-razi2003@yahoo.comقم ) دانشگاه ادیان و مذاهب دانشیار. 2
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‌مقدمه
در جهان هستی و به تب  جهان داستان، دو نگرش به مفهوم انتظار وجنود دارد. نگرشنی 
کنش قهرمانانه و قط  شدن ارتباط معنایی آن با عشنق و  که مفهوم انتظار را ناشی از فقدان 

 امنا نگنرش دوم زشنمندی نندارد.مفهنوم انتظنار، معننا و جایگناهی ارو  داندعدالت الهی می
ِ  فنراق و توجنه بنر امنر غائنب، همنراه بنا شنوق حضنور و عشنق بنه  مفهوم انتظار را، ناشی از رنن

 شنود و خلنق می تری از مفهنوم انتظنار بخش تعابیر سازنده و رهایی که کندوصال تعری  می
کننش قهرماناننه را در ارنر نمایشنی بنه نحنو فعنال  توان درک اهمیت امر غائنب و پرفنروش شندن 

کنه بنا ه های بن تنداعیۀ داینرۀ دارد. با این وصن ، مفهنوم انتظنار دربردارنند خصوصنی اسنت 
منتظر و نسبت آن با امر غائب، نظام معنادار و رو به حقیقتنی را سنر و  انسان کنش قهرمانانه

کسنالت بی ش ل می کرختنی و  کنه بنا  کنه جنا  آن کنش در تقابنل قنرار دارد. از بناور و بنی دهد 
کننش شق به وصال و ام ان رهایی نوع بشر، از سرنوشت برخی انسانع کسر شنده، لنذا  ها، 

قهرماناننه رهنایی بخنش بنرای آنهنا، موضنوعیت نداشنته و وجنه سنازنده و فعنال انتظنار بننرای 
کرختی دسنت و پنجنه کنردن بنا روزمرگنی و منلال   روبرو شدن با حقیقت مستور، بدل به  ننرم 

 .  شود های ت راری می موقعیت
که به زندگی ارزش ییست می دهند، بنه راحتنی قابنل درک و حصنول نیسنت. اینن  چیزی 

کننه طلننبش از تحققننش، شننوق انگیزتر اسننت. چنننین موضننوعی،  ماهیننت حقیقننت اسننت 
که در مفهوم انتظار متجلی می کیدی بر رنِ فراق  امر غائب و شوق به وصال است  شنود. تأ

که هنوز برای بسیاری از فرهن قتنی بشنری، حقیۀ های پوینا و زنند ها و تمدن گاز این روست 
گرچنننه اغلنننب در اختفنننای جهنننل و غفلنننت ماسنننت، امنننا ام نننان  تنننر وجنننود دارد. برتنننر و بزر 

یسنتن می کنه بنه زنندگی ارزش ی یارویی با آن، چینزی اسنت  ِ  فنراق امنر  مواجهه و رو دهند. رنن
بننننوده و سنننناز  اش جریان ، بننننه دلیننننل وجننننه ایجننننابی؟عج؟غایننننب و در رأ  آن امننننام عصننننر

کنشنگری فنرد منتظنر  ی از رویدادها را سامان میا سلسله بخشد. این نوشتار انتظنار فعنال و 
هنای اینن مفهنوم در درام دهند تنا فرفینترا در فرایند خلنق ارنر نمایشنی منورد بررسنی قنرار منی

 بهتر متجلی شود.

‌پیشینه‌تحقیق
کننه بننه بحننث انتظننار پرداخ آرننار و پژوهش ی اننند امننا دربنناره تههننای متنننوعی وجننود دارننند 
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کننه مهم تننرین آنهننا  مفهننوم انتظننار و نسننبت آن بننا خلننق ارننر نمایشننی آرننار معنندودی وجننود دارد 
کتنناب 4830عبارتننند از  داودآبننادی ) بننا محننور قننرار دادن  ،هننای مونندویدرام و بننن مایننه(، در 

که همراه با رنِ و نیاز وی بنه شن وه، بزرگنی، معنوینت ، عشنق، زندگی آدمی در دنیای امروز 
ییبننایی، امنیننت و رفنناه اسننت، آن را مننورد مطالعننه قننرار داده و بننا دقننت، بننه تجزیننه و تحلیننل 

پننردازد. وی در پننی هننای درونننی او مننیهننای فنناهری و دلبسننتگیرفتننار انسننان در برابننر پدیننده
کنه نویسننده های م رر در اسطورهمایه اربات بن ها در ساختار رواینی مهندوی اسنت اسنت 

کتنناب 4804ش سننعی در پاسننخگویی ایننن مدعاسننت. امننین خننندقی، )در ایننن پننژوه (، در 
ضننمن معرفننی بننیش از پانصنند فننیلم از تولینندات سننینمای  ،گرایی سننمنیایی آخرالزمننان و آیننند 

گنننزاره کنننارل  هنننای آخرالزمنننان و آینننندههنننالیوود، بنننه بررسنننی  گراینننی در آنهنننا پرداختنننه اسنننت. 
، منجنی موعنود در شیایلی از حضنرت عمینی؟ سوپرمن به عنوان ۀ(، در مقال4808کوزلووی  )

(، را بنه عننوان 4034) 5( و سنوپرمن4023) 4های سوپرمن، فیلمسینمای عامه پسند آمری ا
دهند و پن  از رار منی، مورد بررسنی قن؟ع؟ای دنیوی و مشابه با داستان حضرت عیسی نمونه
 ؟ع؟عیسنی گونه مابین سوپرمن و حضنرت تشابه و هشت خصلت بشری عیسی 55بررسی 

کوزلووی  را استخراج می که سوپرمن نه تنهنا شنمایلی معقنول و این نتیجه را میکند.  گیرد 
پسنند  است، بل ه به عنوان منجی موعود در سنینمای عامنه ؟ع؟منطقی از حضرت عیسی
موندویت در سنمنیای ؛ انتظنار مضناعف ۀ(، در مقالن4808آیند. داننش )آمری ا نیز به حسناب منی

گزارش ایران کنند و در آخنر احنث مهندویت ارائنه منیمفصلی از نسبت سینمای ایران بنا مب، 
( 4807فنرد ) دهند. تلخنابی و بناقری فیلم قدمگاه را با نگاه موعودگرایانه مورد تحلیل قرار می

شناسنانه بنه  بنا روی نرد ریخنت ،غمبت موسی؟ و بازتولمد نظام مشنتر  رواینیپژوهشی با عنوان 
کوتننناهی از زنننندگی  ۀآن در دورۀ دهنننند ب، واحننندهای تشننن یلرواینننت تننناریخی منجنننی غائننن

کنه غیبنت منجنی، زمینه اند و بنه اینن بحنث منیخته، پردا؟ع؟حضرت موسی سناز  پردازنند 
که در زندگی حضرت موسی بروز مؤلفه به ش ل الگویی مثنالی  ؟ع؟ها و رویدادهایی است 

دهند  از اینن قبینل نشنان میهنایی هنا و پنژوهششود. اینن پنژوهش و ت رارشونده بازتولید می
 تظنار فعنال داردبا مفهوم ان که نسبتی خاطر هامر غایب، ب ، غیبت و فراقطور مشخص بهکه 
کنشگریدر س کنهن مورد بررسی قرار نگرفته است تنا فرد منتظر در ارر نمایشی یر  ن سنبتی  راق ف 

 تظار آش ار شود.سازد، رایوارگی مفهوم ان، با شوق به وصال فرد منتظر برقرار میامر غایب
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‌سیر‌انسان‌در‌جهان‌هستی
کنننزا  لننم أعننرف »آفننرینش عننالم، مولننود حننب  خنندا بننه شننناخته شنندن اسننت  کنننت  إنننی 

( 877و  400 ،37ج   ق4758 ،)مجلسنی .«فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ل نی أعنرف
کامنل اسنت. لنذا  سر  پیدایش انسان و جهان، عشق حق بنه جمنال خنویش، و حتنی انسنان 

شود؛ و با تجلی و فهنور حنق در عنالم اسنتمرار لم، در قو  نزول با عشق شروع میهستی عا
لنی انسنان از عنالم اسنماء و صنفات قو  ننزول، سنیر تنز   از این رو عشق خداوند دریابد. می
کنه  نشان می به عالم ماده را به عالم خیال و الهی بنه پاینان قنو  ننزول انسنان دهند. عنالمی 

کننه ی ننی قننو  نننزول هسننتی دایننرهکننل »لننذا . آینندحسنناب مننی ای اسننت مشننتمل بننر دو قننو  
کنه در نهاینت اینن قنو ،  ل حقیقت وجود است به مراتب  منادون خنود،  است و در واق  تنز 

کمنال و معرفنت منی کنه قنو   گرفته است... دیگری قنو  صنعود اسنت  باشند و انسان قرار 
که حضور دارد و در حال  ،ح منت«)عنروج اسنت در تمام نقاط این قو ، این آدمی است 

4837  70). 
قو  نزول، یعنی تجلی خندا در عنالم و تننزل او از بناطن بنه فناهر، و قنو  صنعود، یعننی 

 برای شناخت انسنان هنیچ راهنی نیسنت مگنر»حرکت انسان از فاهر خود به باطن خویش. 
کنه جنام  که  این گام به بناطن او  گام به  ی همنهدر این عروج عارفانه با انسان همراه شویم و 

 .«حقننایق اسننت تقننرب جننوییم؛ شنناید بتننوانیم از ایننن طریننق بننه معرفننت رب نیننز نایننل آیننیم
ننونِ  ۀوجننود بننا آینن ۀ( در قننرآن دایننر22)همننان،  ع  ننه  راج  لِیر ننا إ 

نِ  ِ   وِ إ  ننا لله 
نِ  (، آشنن ار 426  )بقننره  إ 

که این عشق به پروردگار آغاز و پایان دایر می نرود. وجود به شمار می ۀشود  نر  ه  خ  ل  وِالْر وِ 
ِ وِ الْر

ن   بِاط  ر  وِالر اه   (8  )حدید وِالظِ 
بنننابراین هسننتی عننالم، سراسننر عشننق اسننت و تجلننی عشننق در عننالم منناده منجننر بننه بننلا 

که انسان از عشق و مأمن اصلی خودش جدا افتاده، این جداافتادگی و فنراق شود. چرا  می
لا او را بننه سننوی بازگشننت بننه عشننق الهننی بننرای انسننان تننوأم بننا رنننِ و بلاسننت و ایننن رنننِ و بنن

 سننوی بننه زحمننت و رنننِ بننا تننو انسننان ای»فرماینند  بنناره مننی سننازد. قننرآن در اینننرهنمننون مننی
( از ایننن رو، 6  انشننقاق) .«کنرد خننواهی ملاقنات را او عاقبننت و هسنتی حرکننت در پروردگنارت

کننه در ایننن عننالم عشننق مننی انسننان براسننا  نینناز وجننودی د، بننه همننان روزاش، بننه هننر چیننزی 
که اندازه بلایی از آن آش ار می کنند. هنای مختلفنی پیندا منیدر افراد مختلن ، انندازهشود 

کننه وقتننی  بننلا آینند، از رنننِ و بننلا سننخن بننه میننان مننی عرفننانیدر ادبیننات بنندین جهننت اسننت 
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 شود. همواره با عشق فهم می
  باره معتقد است شیخ احمد غزالی در این

کمال جمال است اما در عذاب بلا همراه قرب است و درد که در بلا هست زاییده  ی 
عد است  (548  4830)صابری،  .ب 

 فرماید القضات همدانی در تفاوت بلا و عذاب میعین
کننه عننذاب نصننیب تننن. هرچننه بننر تننن آینند آن عننذاب  بننلا، نصننیب دل اسننت، در حننالی

 باشد، و هر چه بر دل آید آن بلا باشد.

گ گرفته، در نظر بگینریم، بنار از این رو، مفهوم بلا را ا که در صراط عشق قرار  ر از نگاه  فردی 
 گوید که محمدمهدی میرباقری می چنان کند. هممنفی پیدا نمی

گر انسنان محبنت نداشنته باشند مبنتلا نمنی شنود. اسا  پذیرش بلا، محبت است و ا
ن بلا از ی  طنرف محبنت خندای متعنال اسنت... و از طنرف دیگنر بناط ۀبنابراین ریش
کننه عقننل را سننال  مننیبننلا جذبننه خننود کننند و از خننود بننیهننای محبننت الهننی اسننت 

ربنناقری، می ،)حسننینی الهاشننمی .بننرد نماینند و تننا مقننام قننرب و لقنناء و فننا پننیش مننی منی
4830  420) 

بر این اسا  هستی عالم، سراسر عشق است و تجلی عشق در عالم ماده منجنر بنه رننِ 
شق و مأمن اصلی خودش جدا افتناده، اینن جنداافتادگی و که انسان از عشود. چرا و بلا می

 لنذاکنند. فراق برای انسان تنوأم بنا رننِ و بلاسنت و اینن رننِ و بنلا، بحنران بنرای او ایجناد منی
کننه در ایننن عننالم عشننق مننیانسننان براسننا  نینناز وجننودی ورزد، بننه همننان اش، بننه هننر چیننزی 

که اندازه رنِ و بلایی از آن آش ار می هنای مختلفنی اد مختلن ، انندازه و شن لدر افنرشود 
 فرماید  که شیخ اجل می چنان کند. همپیدا می

 سلسننننننله مننننننو  دوسننننننت، حلقننننننه دام بلاسننننننت
 

که در این حلقه است، غافل از این ماجراسنت   هر 
  

 
‌(71ی ‌دیوان‌اشعا  ‌غزییا  ‌غزل‌)سعد 

‌  فرماید حافظ نیز در این رابطه می
کنننننننننننز بنننننننننننلا نپرهینننننننننننزد  کجاسنننننننننننت شنننننننننننیردلی 

 
 فننننننننراز و شننننننننیب بیابننننننننان عشننننننننق دام بلاسننننننننت 

 
 

 
 

‌(988)حافظ ‌دیوان‌حافظ ‌غزل‌ 
‌  داند  چه عطار نیز قرب و عشق به پروردگار را با بلا همراه می یا چنان

 بننننننننننلا نیسننننننننننتطریننننننننننق عشننننننننننق جانننننننننننا بننننننننننی
 

 ...بننننننننننننلا بننننننننننننودن روا نیسننننننننننننتزمننننننننننننانی بننننننننننننی 
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کننننننننننننش، تننننننننننننا لقننننننننننننای دوسننننننننننننت بینننننننننننننی  بلا
 

 بننننننننننلا مننننننننننرد لقننننننننننا نیسننننننننننتکننننننننننه مننننننننننرد بننننننننننی 
 ان صنننننننننند بننننننننننلا خننننننننننوش بنننننننننناش بننننننننننا اومینننننننننن 

 
کننننننننو بننننننننود هرگننننننننز بننننننننلا نیسننننننننت خننننننننود آن   جننننننننا 

  
 

‌(7)نیشابو ی ‌ف یدایدین‌عطا  ‌دیوان‌اشعا  ‌غزل‌ 
‌ گنر  بنابراین عشق و بلا در سیر عروجی انسان، هیچ گاه از ی دیگر قابل تف ی  نیستند. ا

گریزی و عافیت گاه موجنب تماشنایی شنبلا بدون عشق )بلا دن انسنان طلبی( باشد، هیچ 
کنند و جنز بندبختی و عنذاب شود. در این صورت جهان سراسر نمود ناعادلانه پیدا مینمی

کننه از عشننق آورد. چیننزی را بننه ارمنننان نمننی کسننانی اسننت  از ایننن رو بننلای صننرف، عننذاب 
برای مثال رسیدن به ح ومت ری فی نفسه بند نیسنت، امنا وقتنی  پروردگار محروم هستند.
دهد و عشنق بنه پروردگناری باشد وصالی در آن رخ نمی ؟ع؟حسین متوق  بر جنگ با امام

همچننین وجود ندارد. لذا بلای حاصنل از آن فننای محنن، ننابودی و عنذاب خواهند بنود. 
گر عشق بدون رنِ و بلا باشد، موجب تماشایی شدن انسنان نمنی شنود و چینزی جنز تنوهم ا

کنه بخناطر رن آورد.عشق را به ارمنان نمنی کسنانی  واب و ین  عمنل دیننی در مقابنل برخنی از 
کناذب بنه پروردگنار را در پننی  ؟ع؟امنام حسنین گرفتنند، چینزی جنز تننوهم عشنق و عشنق  قنرار 
   نداشت.

که آدم از درگاه خداوند رانده نشده تا به ورط نیسنتی بیفتند. بل نه  ۀبنابراین روشن است 
ایننن جنندایی و اش هبننوط اسننت.  نینناز وجننودی آدم عشننق بننه پروردگننار و جنناودانگی او، لازمننه

کنه بنا رننِ و بنلا همنراه اسنت و  ۀپایین آمدن، به ورط گذشتن نیست، بل نه فراقنی  نیستی پا 
 رود. تر پیش می کنشگری انسان در موقعیت بحرانی و بلاخیز، برای رسیدن به عشق بزر 

‌اثر‌نمایشی ‌سیر‌شخصیت‌در
که در تمنام رواینتقدر متقین مباحث روایت ترک اسنت، از هنا مشنهنا و داسنتانشناسی 

 .5؛ خنوردتعنادل اولینه بنه هنم منی. 4شنود  سه مرحله ابتدایی، میانی و انتهایی تش یل منی
شنود. سنیر شخصنیت در اینن سنه تعنادل رانوینه ایجناد منی .8؛ آیندعدم تعادل به وجنود منی

 مرحلننه بننه صننورت تشنن ی ی و سلسننله مراتبننی اسننت. یعنننی در سننیر نزولننی تعننادل اولیننه بننه
رسند. در سنیر صنعودی رود و با تشدید موقعیت بحرانی به عدم تعادل منیمیتدریِ از بین 

 رسد.شود و در نهایت به تعادل رانویه میچنان عدم تعادل تدوام و تشدید می نیز هم
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 یک )منبع: نگارنده(نمودار شماره 

کنه در آن قنرار شخصیت در سیر نزولی سعی می کننش خنود، درد  فراقنی  کند بنا حرکنت و 
کند اما نه تنها وصال عشق صورت نمیگرفت شنود و بنه گیرد بل ه فراق بیشتر میه را برطرف 

کند. این فرایند در سنیر نزولنی مندام ادامنه منی یابند تنا تب  باید رنِ و بلای بیشتری را تحمل 
شنود و در آن سیر خود، با ی  عدم تعادل و موقعیت بحرانی مواجه می ۀشخصیت در میان
کامل رنِ و بلا را تجربه میموقعیت بحرانی،  که عندم تعنادل تجلی  کنشی  کند. انتخاب و 

زنننند، نقننناط محنننوری و مرکنننزی زنننندگی شخصنننیت و حتنننی  و موقعینننت بحراننننی را رقنننم منننی
کی در این رابطه معتقد است الگوهای روایت محسوب می  شود. رابرت م  

کنه در شنرایط بحراننی منی آشن ار  گینرد،شخصیت حقیقی ی  انسان در تصنمیماتی 
کاملمی تر است و تصنمیمی شود. هر چه بحران و فشار بیشتر باشد این آش ار شدن 

گرفتننه مننی تننر. وجننود فشننار و بحننران شننود بننه سرشننت بنیننادی شخصننیت نزدینن کننه 
کننی، ضننرورت تننام دارد. وقتننی چیننزی در خطننر نباشنند انتخنناب بننی معناسننت. )منن 

4835  60) 

گفت   تودوروف ۀبه 
شنود. سنپ  نیروینی تعنادل آن را بنرهم وضنعیتی پایندار، آغناز منیداستانی آرمنانی، بنا 

کننش مع نو  آن نینرو، حالنت پایندار، زند. موقعیت ناپایداری ایجاد میمی شنود؛ بنا 
نمایند. امنا اینن دو آید. این حالت پایدار دوم، همانند حالت نخست منیباز پدید می

 (534  4823 ،هرگز ی سان نیستند. )احمدی

نقطنننه مشنننترک الگوهنننای نمایشنننی محسنننوب حنننران و موقعینننت بلاخینننز، عننندم تعنننادل، ب
که می کنش می شخصیت در این شود  بر این اسا ، شخصنیت در سنیر . زندجا دست به 
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کنش، خودش از این هبوط و عدم تعادل بنه ین  وصنال نزولی و صعودی، سعی می کند با 
 و تعادل رانویه برساند.

انسنانی  ۀپنذیر شخصنیت و چهنر آسنیببخنش عدم تعنادل و موقعینت بحراننی، ۀدر نقط
هننای اخلاقننی و تردینند میننان مننا در زننندگی بننا دو راهننی ۀشننود. همنن وی بننه تمننامی آشنن ار مننی

گریبانگزینه کنه ایم و بنابراین وقتی شخصیت تردید میهای برابر دست به  کناری  کند یا از 
ر، بنا وی همندلی و کننیم، ینا بنه عبنارت دیگنشود، موقعیت وی را درک منیکرده پشیمان می

یم. این رشت گنر شخصنیت،  ۀهمدردی دار کنه حتنی ا گسسنتنی اسنت  پیوند چنان قوی و نا
گزینهکنش کننشهای نادرست ب ند و  هنایش را تأییند  هنای غیراخلاقنی برگزینند، اعمنال و 
کنار ی نی  یابد و همپنداری ادامه می کنیم اما همذاتنمی کردار انسنان خطا چنان خود را با 
 .گیریممی

تننرین و معمننولا  آخننرین انتخننابش را بننرای در موقعیننت بحرانننی، شخصننیت باینند سننخت
کننش، هنر چنه باشند، مناجرا را بنه نطقن کنردن رننِ و بنلا بگینرد. اینن انتخناب و  اوج  ۀبرطرف 

کننشرسناند. می  ۀگنری در موقعینت بحراننی، ارزش اصنلی و مرتبن شخصنیت بنا انتخناب و 
تنرین شن ل محن  زده بحران اراده انسان بنه جندی ۀکند. در لحظوجود خودش را برملا می

که انسان انتخناب منی شود. می کنند نسنبت مسنتقیم بنا خطنری دارد از این رو ارزش چیزی 
که او حاضنر اسنت بنرای دسنت ینافتن بنه آن بنه جنان بخنرد؛ هنر چنه اینن خطنر بیشنتر باشند، 

 (452  4835کی، )م ی .ارزش آن چیز نیز بیشتر است
کنه ور شدن شخغوطه کنش شخصیت اسنت  صیت در رنِ و بلای ناشی از انتخاب و 

کنننشزننند. بحننران را بننرای او رقننم مننی گننر بننا  ینننداد بلاخیننز، ا گننری همننراه باشننند،  بحننران و رو
کننردار شخصننیت اسننت. همزمننان بننا پننذیرش و  ۀتننرین لحظننانگیزتننرین و تماشننایی هیجننان

یننداد بلاخیننز، معنننا نیننز بننه تنندریِ آشنن ار مننی کننه درونشننود. انتخنناب رو مایننه و معنننا بننا چننرا 
کنننش شخصننیت در سننیر صننعودی خننودش را نشننان مننی وقتننی نینناز دهنند. لننذا انتخنناب و 

وجننودی شخصننیت در دل بننلا و موقعیننت بحرانننی آشنن ار شننود، شخصننیت دوبنناره بننین دو 
کننش خنودش را در راهی قرار می گیرد. او باید دست به انتخناب در موقعینت بلاخینز بزنند و 
دنبال جای امن باشد تا از این بحنران خنلا  که  این اش ادامه دهد یاجودیراستای نیاز و

کننننش شخصنننیت تماشنننایی نمنننی کنننه براسنننا  شنننود. در صنننورت دوم اساسنننا   شنننود. چنننرا 
کنش شخصیت در بلاها و ابتلائات شن ل منی آموزه گینرد. از اینن رو های دینی، انتخاب و 
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کنش شخصیت در موقعیت بلاخینز، ننه تنهنا رننِ رود، بل نه بنه ا و بلاهنا از بنین نمنیهنبعد 
کننه معننا در نهایننت اوج مننی ۀکننند و بنه نقطنصنورت تندریجی افننزایش پیندا منی رسند؛ جنایی 

کنشنگری در فراینند سنیر کنه  این خلاصنهیابند. خودش تجلنی منی شخصنیت بنا انتخناب و 
یِ بننه معننای بننزر  کننه ابتندای ایننن سنیر حتننی تنری مننینزولنی و سننیر صنعودی، بننه تندر رسند 

گسنننترد ۀصنننورش را نینننز نداشنننته. اینننن معننننا در مرتبنننت ینننداد ه آن، بننن ۀبنننالاتر و ابعننناد  خننناطر رو
کننه شخصننیت از دل انتخناب کنننشبلاخینزی اسننت  هننای بلاخیننز هنا در موقعیننتگننری هننا و 

کرده است.  تجربه 

 
 نمودار شماره دو، )منبع: نگارنده(

‌اثر‌نمایشی ‌و‌سیر‌شخصیت‌در ‌مفهوم‌انتظار
کنه از آمناده شندن بنرای چینزی معنای انتظار عبا رت است از ی  حالت قلبنی و روحنی 

 بیشنتر هنم شندن آمناده باشد، شدیدتر انتظار قدر هر پ  …آید که در انتظارش هستی، بر می
انتظننار بننه معنننای چشننم بننه راه بننودن و ( از ایننن رو 425  4834)موسننوی اصننفهانی،  .شننود می

کننننه همننننواره توقنننن  وصنننال آن مننننی ود. ایننننن انتظننننار سننننازنده، تعهنننندآور و ر درد فراقنننی اسننننت 
کنه بنا رابنت بخش بوده و ی نی از سننت تحرک قندم بنودن و  های جناری در تناریخ بشنر اسنت 

در روایتننی  ؟ع؟امننام حسننین شننود.هننا و بلاهننا محقننق مننیصننبوری انسننان منتظننر در برابننر رنننِ
 فرماید  های منتظران واقعی میدرباره ویژگی

ماننند، امنا  ای دیگنر رابنت قندم می عنده افتنند و ید میای به ترددر مسئله غیبت، عده
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کنه در مقابنل آزارهنا و ت نذیب کننند بنه منزلنه جهادکننندگان در  کسانی  ها صنبر پیشنه 
 (45 ،4ج  ق4755. )صدر، باشند می ؟ص؟محضر رسول الله

 هننای منتظننران واقعننی را رابننت قنندم بننودن در پننذیرشنیننز از جملننه ویژگننی ؟ع؟کننافم امننام
، 4  ج4868. )صننندوق، دانننند میآنهنننا  و برائنننت جسنننتن از دشنننمنان بینننت؟ لاه ولاینننت
864) 

کنار این برداشنت فعنال و امیندبخش، تفسنیری تقنابلی  و منفعلاننه از مفهنوم انتظنار و در 
که فراق امر غایب را به معنای نبود و فقندان تفسنیر منی منتظر دیده می انسان کننند. در شود 

دهنند. نیسننت. نبننود معنننای، نننابودن، نیسننتی و عنندم مننی« نبننود» فننراقتبیننین مفهننوم انتظننار، 
قنندان هننم نیسننت.  یمکننند بل ننه بال ننل آن را نفننی  یمعنندم بننر وجننود دلالننت ن کننند. فننراق، ف 

قنندان بننیش از  ۀ واژمنتهننای  یبی دیگننر بننه فننراق نزدینن  اسننت، ییننرا خصننلت هننا مترادفف 
کنه انتظنار وجنودش  یمشناره را ندارد. فقندان نینز همچنون فنراق بنه آن چینزی ا« نبودن» کنند 

قنندان دارای بننار معنننایی منفننی اسننت و لزومننا   ی نوع بننههسننت، ولننی خننودش نیسننت. امننا ف 
گرچنه مت نی بنر انتظنار حضنور اسنت حاضنر نبنودن را لزومنا   یمکمبود اشناره  کنند. امنا فنراق ا

کمبود تلقی  کنند  یمکنند و همنواره بنه چینزی اشناره  یمکند. فراق بر وجود دلالنت  ینمی  
 که انتظار بودنش هست، اما خودش نیست.

رنِ فراق با پذیرش و صبوری انسان منتظر در موقعیت بحرانی و بلاخینز، بنه تندریِ او را 
کسننی بننه صننورت بننه وصننال نزدینن  مننی کننند. از ایننن رو در سننیر نزولننی عشننق بننه چیننزی یننا 

ان منتظننر ایجنناد شننود و رنننِ و ایننن فننراق بلاخیننز بننرای انسننتنندریجی در فننراق آن متجلننی مننی
کننند. در سننیر صننعودی انسننان منتظننر، بننرای رهننایی از رنننِ فننراق و موقعیننت بحرانننی، بننا  مننی

کشن  عشنق بنزر کنشگری خود به سمت وصنال پنیش منی کنشنگری او را بنه  تنر رود و اینن 
 رساند.می
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 )منبع: نگارنده(. سهنمودار شماره 

گر عشقی وجود نداشته باشد فراقی نیس ت و وقتنی فراقنی نباشند، وصنال با این وص ، ا
کننه در  کننه مراتننب بننالای فننراق و رنننِ او بننه نسننبت عشننقی اسننت  معنننا نخواهنند داشننت. چننرا 

ای بسننتگی بننه شننود. بنننابراین تجلننی مفهننوم انتظننار در هننر واقعننهانسننان منتظننر ایجنناد مننی
کننه   جننوهره انتظننار آمیختننه بننا صننبر و»فرفیننت وجننودی و رنننِ فننراق  انسننان منتظننر دارد. چننرا 

کنه انسنان در فنراق  امنر  (825 ،45ج   ق4758)مجلسنی، « هاسنتتحمنل سنختی بنه میزاننی 
گیرد، به همنان مینزان شنوق و عشنق های بحرانی قرار میکشد و در موقعیتغایب، رنِ می

 شود. شود و به تب  انتظار نیز شدیدتر میبه وصال آن بیشتر می

 
 چهار )منبع: نگارنده(نمودار شماره 

منتظنر در درک مفهنوم انتظنار  در هر روایتی فرفینت وجنودی انسناناسا  باید دید بر این 
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 ایب، و شوق بنه وصنال بنه آن، در انسنانچه میزان است  پذیرش رنِ حاصل از فراق  امر غ
های مختلن ، نمنود متفناوتی منتظر چه میزان است  بر این اسا  مفهوم انتظار در روایت

که هاخواهد داشت. البته در روایت شنود،  منتظر، خود باعث فراق امر غایب منی انسانیی 
کنشخود تجلی می ۀانتظار در بالاترین مرتب گری فرد منتظر را برای رسیدن به وصنال  یابد و 

از حسنادت فرزنندان خنود اطنلاع کنه  این علینرغم ؟ع؟حضرت یعقوب تر ببینیم. مثلا  جدی
کنه یوسن  بنا بنردارانش بنه بود، قبول منی ؟ع؟داشت و نگران سلامتی حضرت یوس  کنند 

 گفت  ؟ع؟صحرا برود. یعقوب
گنر ، او را  د، و میکنبردن او مرا سخت اندوهگین می کنیند و  ترسم شما از او غفلت 

 .(48  )یوس بخورد

گاهی یعقوب از نیت فرزندان خود،  کنند، تنا تنر منیرا دردنناک ؟ع؟فراق یوس از این رو آ
که درد  فراق منجر به بلای ن شنود. در عنین حنال منی ؟ع؟ابینا شدن حضرت یعقنوبجایی 
انتظنار فعنالی را ایجناد  شنود و در ادامنهدر او تقوینت منی ؟ع؟شوق و عشق به وصال یوسن 

 کند. می
گنر منادر فنیلم که مفهوم انتظار را بازنمایی می 478اما فیلم شیار  کند، در ابتدای فنیلم، ا

دوم فننیلم، بننرای یننافتن  ۀمننادر در نیمننکننرد، انتظننار از بننه جبهننه رفننتن پسننرش حمایننت مننی
کننه مفهننوم مهننم ۀیافننت. ن تننبننالاتری نمننود مننی ۀپسننرش، در مرتبنن تننر در ایننن فننیلم ایننن اسننت 

کنند. قدسی شنهادت ینون  و منادر شنهید را مخاطنب بنا ارجاعنات درون متننی درک نمنی
ادت و منادر ین مفهنوم شنهکننیم. بننابراای درک منیمادر و پسری را تنا انندازه ۀصرفا  ی  رابط
کنش شخصیتشهید علیرغ کاملی پیندا نمنیم اشاراتی فیلم به آن دارد، در  کنند. ها نمود 

کننش منادر، بنا فنراق و شنهادت پسننرش مطابقنت نندارد و در نتیجنه بنا وصنال پی نر پسننر  لنذا 
 شهیدش منطبق نشده است.

گسننتر گفتننه شنند، مفهننوم انتظننار در ارننر نمایشننی  پینندا  بسننیار وسننیعی ۀبننا توجننه بننه آنچننه 
گوننهرود و در داسنتانکنند و مفهنوم انتظنار از مباحنث صنرفا  مهندوی فراتنر منی می هنای هنا و 

یابنند. بننالاترین نمننود مفهننوم انتظننار زمننانی صننورت تشنن ی ی نمننود مننیمختلنن  نمایشننی بننه
که عشق انسان منتظر نسبت به امر غایب، از جن  عشنق حقیقنی باشند. هنر چقندر  است 

یابنند. بنندین جهننت، تننر باشنند، مفهننوم انتظننار نمننود متعننالی مننیعشننق انسننان منتظننر حقیقننی
کننه متجلننی مننی ؟عج؟ی خننود، در امننام عصننرمفهننوم انتظننار در بننالاترین مرتبننه شننود. چننرا 
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رننننِ فنننراق آن ( 836 ،86ج  ق4758)مجلسنننی، « هاسنننتتنننرین فنننرج انتظنننار فنننرج از بنننزر »
انتظار فرج یعننی چشنم گیرد. ی جهانیان را دربرمیگیر است و شوق وصال آن نیز همه عالم

گسنترش جهنانی  باطنل، بنرحق  و بسترسازی برای پیروزی نهایی امید به راه بودن، همراه با
گیتننی بننه دسننتعنندالت  صننل ، مهنندی  و ایمننان اسننلامی و اسننتقرار دولننت حننق در سراسننر 
ِ  فننراق انسننانکننه  این ( از ایننن رو، بننا47  4828)مطهننری،  .باشنند می ؟عج؟موعننود هننای رننن

آیند، ترین رخداد بنه شنمار منی، غم انگیزترین و سخت؟عج؟نتظر در خصو  امام عصرم
خنود  ۀهنای مخلنص در انتظنار فنرج در بنالاترین درجناما در عین حال، شوق و عشق انسنان

که عاشقان و دلدادگان ایشان جان خودشان را در این مسیر می  هقرار دارد. ب  دهند.طوری 

‌گیری‌نتیجه
کنه وجنود  مفهوم انتظار و در رأ  آن انتظار برای فهنور منجنی، بنرخلاف تعرین  شنایعی 

گذاشتن فرض می کنند، زمیننه و بسنتر مناسنبی بنرای  دارد و آن را معادل دست روی دست 
گویی همواره  منتظر بنرای تنیینر وضنعیت  انسانفراخوان و تداعی  میل ذاتی و فطری است. 

کنونی خود بنه وضنعیت اینده انتظنار بنه معننای بنر اینن اسنا  سنازد.  ا میال را در خنود مهین ا
کنننش کننه بننا  گننری فننرد منتظننر همننواره توقنن  وصننال آن  چشننم بننه راه بننودن و درد فراقننی اسننت 

کنه بنرای هنای بلاخینز قنرار منیرود. رنِ فراق از امر غایب، فرد منتظنر را در موقعینت می دهند 
 طلبد. رسیدن به وصال از او ربات قدم و صبوری می

ای بستگی به فرفیت وجودی و رننِ فنراق  انسنان منتظنر انتظار در هر واقعه تجلی مفهوم
که انسان در فراق  امنر غاینب، رننِ منی هنای بحراننی قنرار کشند و در موقعینتدارد. به میزانی 

انتظنار  شنود و بنه تبن  مفهنومبیشتر می ن شوق و عشق به وصال او نیزگیرد، به همان میزامی
راق، علاوه بر ایجاد شوق و نیاز به فهور امر غائب، بنه دلینل ننامنتظر یابد. فمی بیشتری بروز

گسننتره کننه ام ننان مشننارکت  هننا را بننه راه می و تأویل هنناای از روایننت بننودن منناهیتش،  اننندازد 
ق فرد منتظر و مخاطب را تنرین ننوع اینن شود. عنالی های مختل  موجب میدر روایت خلا 

کنه ؟عج؟روایت، انتظار امام عصر گینر اسنت و شنوق وصنال آن نینز  رننِ فنراقش عنالم است 
 گیرد.جهانیان را دربرمی ۀهم
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